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پنج‌شنبه ساعت: 1422، بندر الیزابت، افریقای جنوبی

کامیونــی که روی آن علامت پارک ملی ادَو نقش بســته بود، از 
مناطق مسکونی حومه‌ی بندر الیزابت عبور می‌کرد. وقتی از جلوی 
مدرســه‌ی ابتدایی در کنار ریل راه‌آهن رد ‌شــد، بچه‌ها با دیدن 
فیل خاکســتری رنگ و گنده در قسمت بار کامیون هیجان‌زده و 
خوشحال شدند. در پاسخ به فریاد بچه‌ها از حیاط مدرسه، فیل هم 

خرطومش را بالا برد و شیپور زد!
پشت فرمان کامیون، مامور مخصوص فنگز اینگما، بزرگ‌ترین 
جاســوس خون‌آشام دنیا، نشسته بود. او ابرویش را بالا انداخت و 
به گرگینه‌ی جوانی که کنارش نشسته بود، گفت: »موسیقی متن 

هم که داریم! جالبه!«
دستیار فنگز، گرگینه، مامور پاپی براون، لبخندی زد و گفت: 

»فکر کردم دوست داری!«
فنگز پرسید: »هیچ نشانه‌ای از اسنورز می‌بینی؟«

پاپی تــوی لپ‌تاپ با نرم افزار شناســایی اتومبیــل ور رفت، 
سرش را تکان داد و گفت: »هنوز نشانه‌ای نمی‌بینم. اما زیاد طول 

نمی‌کشد. این نزدیک‌ترین مسیر به سمت فرودگاه است.«
»فکر می‌کنی حتماً بسته همراهش است؟«

»در ایــن مورد بــه هیچ‌کس اعتمــاد ندارد. طبــق اطلاعات 
محرمانه‌ای که دیروز به من رســید، او برای تحویل بسته تقاضای 

دویست هزار دلار کرده است!«
فنگــز گفت: »چه روز پر منفعتی برای او! می‌دانیم توی بســته 

چیست؟«
پاپی شــانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: »هنوز نمی‌دانیم. اما 
می‌دانیم دیشــب آن را از یک آزمایشــگاه دولتی دزدیده است. 
به نظر می‌رســد پس از مدت‌ها که دنبالش بودیم، ســرانجام گیر 
خواهد افتاد. باید قبل از این‌که کشور را ترک کند، او را متوقف 

کنیم و...«
صدایی از رایانه‌ی پاپی بلند شد. 

پاپی به صفحه‌ی لپ‌تاپ خیره شد و گفت: »خودش است! سه 
ماشین جلوتر.«

فنگــز ضربه‌ای به عینک آفتابی‌اش زد. توی شیشــه‌ی عینک 
دوربینی جاسازی شده بود. با این ضربه درشت‌نما ‌کننده‌ی دوربین 
فعال شــد. فنگز به جست‌وجو در ترافیک پیش رویش پرداخت: 

»همان مینی زرد رنگ که شیشه‌هایش رنگ شده؟«
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فنگز فقط فرصت پیدا کرد که فریاد بزند: »پوست موز!« و تایر 
ســمت راســت کامیون روی آن رفت. بلافاصله لاستیک منفجر 
شــد. کامیون چرخ زد و بیرون از جاده بــه طرف درختی رفت. 
خوشــبختانه سپر فلزی تقویت شــده‌ی کامیون باعث شد که در 
تصادف کامیون و درخت، فنگر و پاپی آســیبی نبینند. اما موتور 
کامیون ذوب شد و چیزی جز فلز ذغال شده از آن بر جای نماند. 
از باقی‌مانده‌ی کوچک جلوی کامیون هم دود به هوا بلند می‌شد. 

کار ماشین ساخته بود! 
فنگز دســتی به پیشــانی‌اش کشــید و گفت: »یک لحظه فکر 
کردم ما هم داغان شــدیم. لعنت به آن پوست موزی که درست 

زیر چرخ کامیون ما منفجر شد.«
پاپــی غرید: »کمتــر از دو دقیقه‌ی دیگر اســنورز به بزرگراه 

می‌رسد!« 
فنگز گفت: »حالا وقتش رسیده که از جامبو استفاده کنیم!« و 
بعد او و پاپی به ســختی وارد قسمت بار کامیون شدند و در کنار 
فیل بزرگ مصنوعی قرار گرفتند. فنگز یکی از عاج‌های بلند فیل 
را تکان داد. دری به داخل بدن فیل باز شــد و کابین کوچکی را 

نمایان کرد. 
فنگز گفت: »چه جای تنگی!« و روی صندلی خلبان نشســت. 
بعد موتور را روشن کرد. پاپی هم کنارش نشست. گوش‌های فیل 
بالا رفت و شــروع به چرخیدن کرد. اول کُند می‌چرخید. اما بعد 

پاپی گفت: »شیشه‌هایش رنگ نشده! او اسنورز است!«
فنگز چه چیزی را با پنجره‌ی رنگی اشتباه گرفته بود؟ پوست 
خاکســتری غــول آدم‌خواری که به ســختی خــودش را در آن 
اتومبیل چپانده بود. او در حین رانندگی شیشــه‌ی ماشین را پایین 
داد و آرنجش را بیرون آورد. ناگهان شیشــه‌ی سقف ماشین باز 
شــد و سر اســنورز بیرون آمد. برگشت و مستقیماً به فنگز و پاپی 
نگاه کرد. دماغ گنده و نقره‌ای رنگ او زیر نور خورشید برق زد. 
بعد پایش را روی پدال گاز فشار داد. مینی غرشی کرد و با صدای 

دل‌خراش لاستیک‌ها سرعت گرفت. 
پاپــی تصویر زنده‌ی ماهــواره از ترافیــک آن منطقه را توی 
رایانه‌اش دانلود کرد و گفت: »او به طرف بزرگراه انِ‌تو می‌رود.«

فنگز گفــت: »ما باید قبل از این‌که وارد بزرگراه شــود، او را 
متوقف کنیم. توی ترافیک سنگین بزرگراه قدرت مانور اتومبیل 
مینی از کامیون خیلی بیشتر است.« و پایش را روی پدال گاز فشار 
داد. عقربه‌ی سرعت‌سنج کامیون 90... 120... و 140 کیلومتر در 
ساعت را نشــان داد. در این سرعت زیاد، فیلی که در قسمت بار 

بود، به این‌طرف و آن‌طرف پرت می‌شد.
پاپی پنجــره‌ی دیگری را روی لپ‌تاپش باز کرد و به دوربین 
روی عینک آفتابی فنگز متصل شد: »معلوم نیست چکار می‌کند؟«
اسنورز بازوی کلفتش را از پنجره ماشین بیرون داد و چیز نرم 

و زرد رنگی را جلوی کامیون انداخت. 



سرعتش زیاد شد. 
فنگــز به طرف دماغ موتور فریاد زد: »بلند شــو!« و فیل به هوا 
بلند شد. گوش‌هایش با آخرین سرعت می‌چرخید و خرطومش 
را برای حفظ تعادل به جلو کشیده بود: »بین همه‌ی چیز‌هایی که 
مکعب اختراع کرده اســت، این فیلی‌کوپتــر از بقیه مضحک‌تر 

است!«
پاپی مشغول جســت‌وجو در زیر پایشان بود. به محض دیدن 
خودرو زرد رنگ که ســرعتش را هــم زیادتر کرده بود، گفت: 

»پیداش کردم! فاصله‌ی او تا بزرگراه فقط ششصد متر است.« 
فنگز دســته‌ی کنترل را جلو برد، فیلی‌کوپتر را برای حمله به 
طــرف هدف آماده کــرد و گفت: »ما با اســتفاده از روش کمتر 

شناخته‌ شده‌ی جودوی فیل او را متوقف می‌کنیم!«
پاپی پرسید:»جودو؟ منظورت چیزی مانند کونگ فو است؟«

فنگز به شوخی گفت: » پشگل‌فو!« و کلیدی را فشار داد. 
توده‌ی بزرگ پشــگل مصنوعی که از آن بخار بلند می‌شــد، 
از زیر دم فیل بیرون آمد و با صدای شــلپ روی مینی زرد رنگ 

ریخت. 
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